
مجمع همکاری عرب و روسیه در نشست مراکش خواستار حل مناقشه 
جزایر ســه‌گانه از راه مذاکــره یا ارجاع به دیوان بین‏المللی شــد. وزارت 
خارجــه ایران در واکنش به ایــن بیانیه اعلام کرد، ایــران موضوع جزایر 
ســه ‌انه را غیرقابل مذاکره می‏داند. این همراهی روسیه در انتشار بیانیه 
کشورهای عربی علیه تمامیت ارضی ایران برای دومین بار تکرار می‏شود و 
بیانگر عدم تمایل مسکو به درنظرگرفتن منافع و روابط دوطرفه با جمهوری 
اسلامی ایران است.  بار نخســت روسیه در همراهی با شورای همکاری 
خلیج‌فارس چنین بیانیه مشترکی را صادر کرد. در واقع بی‌اعتنایی روسیه 
می‏تواند در درجه اول بیانگر عدم اهمیت روابط با ایران و از ســوی دیگر 
اجبار و ناگزیری جمهوری اســامی ایران به ادامه این روابط باشــد. در 
واقع ایران در شرایطی که در تحریم‏های بین‌المللی ناشی از تحریم آمریکا 
قرار دارد انتخاب‏های زیادی در عرصه‏های بین‌المللی ندارد و روسیه نیز 
هرچند در موقعیت مشابهی قرار دارد اما برخلاف ایران حتی کشورهای 
عربــی که از روابــط نزدیکی با آمریکا و اروپا برخوردارند، برای گســترش 
روابط با روسیه و عدم تبعیت از تحریم‏های بین‌المللی ابراز تمایل می‏کنند 
و این گزینه‏ای اســت که مسکو به هر قیمت مایل به کسب آن است. این 
ایران است که بایستی با اصلاح روابط خود با نظام بین‏الملل بتواند خود را 
از شرایط انزوا و اتکای صرف به شرق خارج کند و بتواند در ارتباط با همه 
قدرت‏هــای جهانی از منافع ملی و حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع 
کند. آمریکا و متحدانش موفق شــده‏اند با اعمال تحریم‏های اقتصادی 
ســهم ایران از بازار فروش نفت را به میزان قابل‌توجهی کاهش و در واقع 
ایــران را از بازارهای جهانی نفت حذف کنند و دسترســی ایران به منابع 
ارزی‌اش را نیز محدود کند. گام دیگر این محاصره اقتصادی نیز با حذف 
ایــران از کریدورهای تجاری و انتقال انرژی صورت گرفته اســت. در گام 
بعدی به نظر می‏رســد کاهش مزیت‏های ژئوپلیتیک ایران در دستور کار 
نظام جهانی قرار گرفته اســت و تلاش برای حذف مرز ایران با ارمنستان 
در قفقاز و تجدید و تشــدید مناقشه بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی گام‏های 
عملی این استراتژی است. در صورت تحقق این دو هدف در میان‌مدت 
دشمنان و رقبای ایران موفق خواهند شد انزوای شدیدتری را علیه ایران 
اعمال کرده و از میزان اثرگذاری بین‌المللی ایران بکاهند. تاکنون شورای 
همکاری خلیج‌فارس موفق شــده در بیانیه‏های مشترک با هر پنج عضو 
دائم شــورای امنیت، موضوع جزایر ســه‌گانه را به‌عنوان یک مناقشــه و 
اختلاف میان ایــران و امارات مطرح کند که در این مرحله هرچند ابعاد 
حقوقــی ندارد امــا می‏تواند در مراحــل بعدی وارد ابعاد حقوقی شــود. 
هرچند هیچ‌یک از اقدامات امارات بدون پذیرش و مماشات ایران قابلیت 
حقوقی و اجرایی ندارند اما اعمال فشــار سیاســی در عرصه بین‌المللی 

حداقل اثرات چنین اقداماتی است. 

بیانیه اعراب و روسیه و واکنش‏ها �
خلیفه شــاهین المرر، وزیر مشــاور امارات متحده عربی در ششمین 
نشست مجمع همکاری عرب و روسیه که روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مراکش 
برگزار شد، با انتشار بیانیه‏ای تاکید کرد، در نتیجه هماهنگی و همکاری 
میان کشــورهای عربی و روســیه در بخش‏های مختلف »دســتاورد‏های 
قابل‏توجهی« به دســت آمده اســت. در بیانیه پایانی ششــمین نشست 
مجمع همکاری عرب و روســیه در مراکش، با اســتناد به بیانیه مشــترک 
کشور‏های شــورای همکاری خلیج‌فارس و روسیه در ژوئیه ۲۰۲۳ از ارائه 
راه‏حــل‏ و ابتکارات صلح‏آمیــز به منظور حل مناقشــه از طریق مذاکرات 
دوجانبه حمایت شــده اســت. این بیانیــه علاوه بر پیشــنهاد مذاکرات 
دوجانبه در این خصوص، خواستار ارجاع به دیوان بین‏المللی دادگستری 
و براساس قوانین بین‏المللی و منشور سازمان ملل متحد شده است. در 
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نسخه روسی برای جزایر ایراننسخه روسی برای جزایر ایران
نخستین واکنش به بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه 
در مراکش در خصوص مســئله جزایر سه‏گانه، ناصر کنعانی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجــه جمهوری اســامی ایران با اشــاره به اینکــه ایران 
»موضوع تمامیت ارضی و حاکمیتی خود بر جزایر سه‌گانه را قابل مذاکره 
و گفت‌وگو نمی‏داند« مفاد این بیانیه درباره جزایر سه‏گانه را محکوم کرد و 
آن را »بی‌اساس و مردود« دانست. کنعانی با بیان اینکه جزایر ابوموسی، 
تنــب بزرگ و تنب کوچک، »تعلق ابدی به ایران« دارند این جزایر را »جزء 

جدایی‏ناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی« توصیف کرد. 

واکنش ولایتی �
 مهمترین واکنش متعلق به علی‌اکبر ولایتی، مشــاور عالی رهبری در 
امور بین‏الملل بود که در بیانیه‏ای تاکید کرد: »روابط استراتژیک و دوستانه 
ایران و روسیه به آسانی به دست نیامده است و در این خصوص می‏بایست 
منافع دوجانبه‏ای و منطقه‏ای در نظر گرفته شود و در شرایطی که روسیه 
در شرایط پیچیده بین‌المللی قرار دارد، اتخاذ بعضی از موضع‌گیری‏های 
وزارت خارجه روســیه باعث تأســف اســت، هرچند که برخی فشارهای 
سیاسی بر روســیه در شرایط پیچیده فعلی موجب می‏شــود که برای به 
دســت آوردن امتیازی کم‌ارزش و دست‌نایافتنی نیز به اعتبار خود لطمه 
وارد کند.« این نخستین باری نیست که در نشستی بین‏المللی با محوریت 
روســیه، بحث ادعای مالکیت ســرزمینی امارات متحــده عربی بر جزایر 
ســه‏گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک مطرح می‏شود. پیش از این 
نیز بیانیه پایانی نشست مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج‌فارس و روســیه در تیرماه سال جاری، موضع مشابهی را 
اتخاذ کرده و بر حمایت از »همه تلاش‏های صلح‏آمیز از جمله ابتکار امارات 
متحده عربی و تلاش‏هایش برای دستیابی به راه‏حلی مسالمت‏آمیز برای 
موضوع جزایر سه‏گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکره 
دوجانبــه« تاکید کرده بود. وزارت خارجه ایران روز چهارشــنبه ۲۱ تیر از 
احضار ســفیر روســیه در تهران خبر داده و اعتراض خود به بند مذکور در 
بیانیه پایانی این نشست اعلام کرده بود. سیاست خارجی مبتنی بر اتکا 
به شــرق دولت سیزدهم بارها مورد انتقاد کارشناســان قرار گرفته است. 
سال گذشته موضوع حل مسالمت‏آمیز مسئله مالکیت جزایر سه‏گانه در 
خلیج‌فارس در بیانیه مشــترک عربستان سعودی و رئیس‏‏جمهوری چین 

نیز مطرح شده بود. 

احترام روسیه به تمامیت ارضی ایران �
در تماس تلفنی ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه فدراســیون روسیه، با 
امیرعبداللهیــان وزیــر امورخارجه در بعدازظهر جمعــه اول دی ۱۴۰۲، 
به تبــادل نظر پرداختند. امیرعبداللهیان در واکنش به بخشــی از بیانیه 
ششــمین نشســت مجمع همکاری عرب و روســیه در مراکــش، جزایر 
ســه‌گانه ایرانی را جزء لاینفک تمامیت ارضی ایران دانســت و با اشاره به 
مناسبات مثبت و رو به رشد مسکو و تهران تاکید کرد: »جمهوری اسلامی 
هر ادعایی از ســوی هر طرفی در این خصوص را کامــاً مردود می‏داند. 
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها از اصول بنیادین در مناسبات 
کشورهاســت و تهــران در موضوع احتــرام به تمامیت ارضــی و مباحث 
حاکمیتی ایران با هیچ طرفی تعارف ندارد.« ســرگئی لاوروف، وزیر امور 
خارجه روسیه نیز روابط مســکو و تهران را راهبردی دانست و تاکید کرد: 
»حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی همواره مورد احترام روسیه 
بوده است و این سیاست رسمی مسکو هیچگاه نباید مورد تردید قرار گیرد. 
ما در مذاکرات تنظیم بیانیه پایانی نشســت مراکش به صراحت، احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را مورد توجه قرار دادیم.« ســخنگوی 
وزارت امور خارجه با تاکید بر سیاســت تقویت روابط با همسایگان و لزوم 
احترام به اصل حســن همجواری اعلام کرد: »جمهوری اســامی ایران 
از کلیه همســایگان شمالی و جنوبی خود می‏خواهد با مدنظر قرار دادن 
ظرفیت‏های بالفعل و بالقوه موجود در ســطوح دوجانبه و منطقه‏ای، در 
راســتای تقویت مناسبات گام برداشــته ‏و از طرح و تکرار برخی ادعاهای 

مردود اجتناب کنند.«

واکنش ها به پیشنهاد مذاکره بر سر جزایر سه گانه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی
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این معجزه و شگفتی، نه از منظر زیبایی گل‏ها، شکوه تکنیک‏ها، 
پیچیدگــی تاکتیک‏ها یــا اتفاقــات غیرقابل‏پیش‏بینی کــه از نفس 
تداوم و اســتمرار موقعیت و اعتبار فوتبال در سطح اول پدیده‏های 
جهان در گذر از دهه‏ها و دوران‏ها قابل مشــاهده اســت. موقعیتی 
که در میان پدیده‏های جهان مدرن، شــاید تنها ســینما و در برخی 
مــوارد موســیقی را بتوان تاحدی با آن قیاس کــرد؛ با این تفاوت که 
سینما و موســیقی نیز با وجود آنکه پدیده‏ای جهانشمول هستند، 
امــا برخلاف فوتبال فاقد زبان مشــترک و همه‏فهم هســتند و نیز، 
فاقد این ویژگی هســتند که در یک زمان مشــترک صدها میلیون و 
گاه میلیاردها نفر را درگیر یک مســابقه کنند. این، اشتراک زبانی و 
زمانی اســت که هرچه سطح تکنولوژی بالاتر رفته و امکانات پخش 
)چه از منظر گســتره و چه از زاویه کیفیت( بیشــتر شــده است، بر 

دامنه دربرگیری و درگیری مخاطبان افزوده است.
چنین بــود که فوتبــال از روزگار آماتوریســم بریتانیایــی خود تا 
دوران اولیه لیگ‏های حرفه‏ای اروپایی و جام‏های جهانی نخستین، 
بــا تصاویر سیاه‏وســفید و بی‏کیفیت و غیرقابل‏تشــخیص، هنوز به 
پدیده‏ای جهانی تبدیل نشده بود و برای بسیاری کشورها پدیده‏ای 
جدی‏تر از سایر ورزش‏ها نبود. اما با ارتقای تکنولوژی و فراهم شدن 
امکان پخش مستقیم تلویزیونی، رنگی شدن تصاویر و جذب هرچه 
بیشــتر مخاطبان جهانی، فوتبال از ســطح ورزشــی معمولی فراتر 
رفت و به یک صنعت پول‏ســاز و یکی از پرمخاطب‏ترین ابزارها برای 
ارائه تبلیغات تجاری تبدیل شــد. البته، برخــی رژیم‏های اقتدارگرا 
در ادواری تــاش کردند از فوتبال به‏عنوان ابزار تبلیغات سیاســی 
یا وســیله‏ای برای جبران بحران مشــروعیت خود سود جویند، اما 
این تلاش‏ها هیچ‏گاه به یک امر مستمر تبدیل نشد. گویی فوتبال با 
پشتوانه گسترده و اعتبار فرامرزی خود، خیلی زود توانست فراتر از 
دولت‏ها و حکومت‏ها قرار گیرد و ساختاری را شکل دهد که در آن، 
حتی حکومت‏هایی که درون کشــور خود به ارزش‏های جهانشمول 
همچون حقوق‏بشر، آزادی و دموکراســی پایبندی چندانی ندارند؛ 
ناچار باشــند به ارزش‏ها و قوانین جهانی فوتبال وفادار باشند. این 
مســئله را با مقایســه میزان نفوذ احکام فدراسیون جهانی فوتبال 
)فیفا( با ســازمان ملل و نهادهای وابســته به آن، به‏خوبی می‏توان 
یافت. فیفا به‏مثابــه نهاد حاکمیتی فوتبال جهــان از چنان قدرتی 
برخوردار اســت که شــاید نظریه‏پردازان آرمانگرای روابط بین‏الملل 
آرزو دارنــد نهادی با آن قدرت و توان حاکمیت در عرصه مناســبات 
بین‏الملل وجود می‏داشت و نمی‏گذاشت دولت‏ها درون واحدهای 
ملــی خود، هرطور کــه بخواهند عمــل کنند و رفتار خــود را تحت‏ 
عناوینــی چــون فرهنگ ملــی، منافع ملــی و امنیت ملــی توجیه 
کننــد. از ایــن منظر، مجموعه مناســبات جهانی فوتبال توانســته 
اســت نهادســازی مؤثرتر و بانفوذتری را صورت دهد و از طریق آن، 
موقعیتی نسبتاً مستقل از مناســبات جاری سیاست و قدرت پیدا 

کند.
بااین‏حال، اســتقلال فوتبــال نیز امری کامل نیســت. در واقع، 
فوتبــال گرچه از ســطح دولت‏هــا و قدرت‏های ملــی و بین‏المللی 
اســتقلالی قابل‏قبــول دارد؛ اما خــود در ذیل مجموعه مناســبات 
کلان اقتصــادی و تکنولوژیک جهانی زیســت می‏کند و از آن، تاثیر 
می‏پذیــرد. بــه بیان دقیق‏تــر، فوتبال بیــش از آنکه متأثــر از قدرت 
سیاســی باشــد؛ تحت تأثیر ســرمایه و قــدرت اقتصادی اســت که 
البته، برخی دولت‏ها و قدرت‏های سیاســی نیز از این ظرفیت برای 
پولشــویی و سفیدشــویی مناســبات مالی خود ســود می‏جویند. 
روندهایی که در دهه‏های اخیر از سوی برخی کشورهای ثروتمند و 
دارای منابع بالا برای ســرمایه‏گذاری در حوزه فوتبال صورت گرفته 
اســت، نشــانه‏هایی از این تغییر روندهای ســرمایه را بروز می‏دهد. 
درحالی‌کــه طی دهه‏هــا، این اروپــا و به‏ویژه چهار لیــگ معتبر آن 
)انگلیس، اســپانیا، ایتالیا و آلمان( بودند که مهمترین محل جذب 
و هزینه سرمایه بودند. این روند شاید تا حدود دو دهه پیش، سیری 
نسبتاً طبیعی داشت و در آن، باشگاه‏های مختلف به نسبت جایگاه 
خــود و میزان توانی کــه در جذب هواداران، تبلیغــات، بهره‏مندی 
از حــق پخش تلویزیونی، فروش البســه و محصولات و گردش مالی 
در خرید و فروش بازیکنان داشــتند، از قدرت اقتصادی بیشــتری 
هم برخوردار می‏شــدند. بر مبنای چنین روندی بــود که به‏تدریج، 
باشــگاه‏هایی نظیر یوونتوس، اینتر و میلان در ایتالیا، رئال و بارســا 
در اســپانیا، بایرن مونیــخ در آلمان، یونایتد، آرســنال و لیورپول در 
انگلســتان حســاب خود را از دیگر باشــگاه‏های کشــور خود جدا 
کردند و با برخورداری از هواداران بیشتر در سطح جهانی، از منابع 
مالی و امکانات بیشــتری برای جذب ســتارگان و مربیان درجه اول 
جهان بهره‏مند شــدند؛ اتفاقی که در چرخه‏ای دیالکتیکی، باز هم 
جذابیت این باشــگاه‏ها و تعداد قهرمانی‏هــای آنان را می‏افزود و در 
نتیجه، هواداران و مخاطبان تلویزیونی آنها بیشــتر می‏شد و منابع 
مالی بیشــتری را هم به ســوی آنها ســرازیر می‏کــرد. خروجی این 
چرخه، نوعی گسست در فوتبال اروپا بود؛ گسستی که در آن، چند 
باشگاه در سطحی فراتر از دیگران قرار می‏گرفتند و می‏توانستند با 
هواداران و منابع مالی گسترده، نوعی دایره رقابت محدود را شکل 

دهند. بدین‏ترتیب بود که دســتیابی به قهرمانی برای باشــگاه‏های 
دیگر تبدیل به یک رویا و آرزوی محال می‏شــد و یا بعضاً به شــکلی 
مقطعی و کوتاه به دایره بزرگان راه می‏یافتند. مثلًا باشــگاهی چون 
ناپولی تنها قهرمانی‏های تاریخ خــود در اروپا و لیگ ایتالیا )قبل از 
قهرمانی پارســال( را فقط در مقطعی کســب کرد که ابرستاره‏هایی 
چــون مارادونــا و کاره‏کا را جذب کرد. یا باشــگاهی چــون المپیک 
مارسی فرانســه در مقطعی کوتاه با ورود ســرمایه‏داری چون برنارد 
تاپی توانســت به پدیده‏ای در فوتبال اروپا تبدیل شود. یا تیمی مثل 
لسترســیتی که چند سال قبل توانست شــگفتی‏آفرینی کند و در 
ســال افت همه غول‏های فوتبال انگلســتان به قهرمانی لیگ برتر 
برســد. اما این موارد، صرفاً اســتثناهایی بر قاعــده‏ای کلی و کلان 

بودند. بازی اصلی، بازی بزرگان بود.
امــا از حــدود دو دهه قبــل، به‏تدریج رونــد ســرمایه در فوتبال 
دنیــا تغییر کــرد و منابعــی جدید و خــارج از دایره متعــارف منابع 
باشــگاه‏ها به فوتبال تزریق شــد که به‏تدریج، مناســبات سابق را به 
هم ریخت. شــاید، طلایــه‏دار این منابع مالی جدیــد را بتوان رومن 
آبراموویچ دانســت که دقیقاً 20ســال قبل با خرید باشگاه چلسی 
در ســال2003 وارد عرصه فوتبال شد و خیلی زود با بریزوبپاش در 
خرید ستارگان فوتبال توانست چلسی را که سال‏ها بود به باشگاهی 
درجه دوم در فوتبال انگلســتان تبدیل شــده بود، به قهرمانی‏های 
متعدد برساند )21 عنوان قهرمانی در عصر آبراموویچ(. مسیری که 
آبراموویچ برای ورود سرمایه‏های جدید و نامتعارف به فوتبال گشود 
و اغلب هم در باشــگاه‏های درجه دوم اما دارای پتانســیل رشــد به 
اجرا درمی‏آمد، در دو دهه گذشته عملًا سیطره بزرگان پیشین را بر 
فوتبال اروپا از میان برده است. باشگاه‏هایی چون منچسترسیتی، 
پاری‏ســن‏ژرمن، نیوکاســل و اســتون‏ویلا به‏تدریج خود را به سطح 
غول‏ها رســانده‏اند و برخی بزرگان پیشین را به حاشیه رانده‏اند. در 
این میان، لیگ برتر انگلستان به دلیل ریشه‏دارتر بودن باشگاه‏های 
آن و ظرفیت بیشتر تیم‏های درجه دوم برای رشد و ارتقاء، پتانسیل 
و جذابیــت بیشــتری برای جذب ســرمایه‏گذاران داشــته اســت. 
درحالی‌که لیگ‏های اسپانیا، آلمان و حتی ایتالیا کمتر توانسته‏اند 
این ســرمایه‏های جدید را جذب کنند و همچنــان در همان الگوی 

پیشین بازی بزرگان باقی مانده‏اند.
از سوی دیگر، برخی کشورهای صاحب سرمایه در قاره‏های آسیا 
و آمریکای شــمالی تــاش کرده‏اند با جذب ســتارگان بزرگ فوتبال 
دنیا، به‏تدریج مرکز ثقل فوتبال دنیا را از اروپا تغییر دهند و به عبارت 
دیگر، به جای آنکه سرمایه‏های خود را در باشگاه‏های اروپایی هزینه 
کنند و ستارگان را میان غول‏های جدید و قدیم اروپا ردوبدل کنند؛ 
این ســرمایه‏ها را در لیگ‏های داخلی خود هزینه کنند و ســتارگان 
فوتبــال را از اروپا به کشــورهای خود بیاورند. ژاپــن، چین، آمریکا، 
قطر و در چند ســال اخیر عربستان )با ابعاد بزرگ‏تر( در این مسیر 
حرکت کرده‏اند. گویی، آن مســیر انتقال قدرت و ســرمایه‏ای که در 
ســطح کلان از اروپا به آمریکای شمالی و آسیا طی دو سده گذشته 
طی شــد و آن را از محدوده و انحصار قاره‏ای خارج کرد؛ قرار اســت 
در عرصه فوتبال نیز تکرار شــود. تلاشــی که البته تاکنون چندان 
نتیجه‏بخش نبوده اســت و لیگ‏های داخلی این کشــورها با وجود 
ســرمایه‏گذاری بالا، بیشتر نوعی خانه ســالمندان برای ستارگانی 
بــوده که می‏خواهند ســال‏های آخر فوتبال خود را با فشــار کمتر و 
درآمد بیشــتر بگذراننــد. )البته، برخی بازیکنانی که در ســال‏های 
اخیر وارد لیگ عربستان شده‏اند، هنوز در دوران اوج خود هستند 
و تاحدی تجربه این کشــور را از ســایر لیگ‏های آسیایی و آمریکای 

شمالی متمایز کرده است(.
از این نگاه کلی و کلان، آنچه از ســال گذشــته تحت‏عنوان طرح 
سوپرلیگ فوتبال با محوریت باشگاه‏های رئال مادرید و بارسلونا کلید 
خورده است و در روزهای اخیر با تائید قضایی نیز همراه شده است، 
نوعــی ایده مقاومت در برابــر روند جدید انتقال ســرمایه در فوتبال 
اســت. در این ایــده مقاومت، تلاش می‏شــود در برابر ســرمایه‏های 
جدیدی که از منابع نامتعارف وارد باشــگاه‏های درجه دوم می‏شود و 
بازی بزرگان را برهم می‏زند؛ یک »بازی بزرگان رســمی« تعریف شود 
که در آن، تداوم انحصار و موقعیت غول‏های موجود تضمین شــود. 
شــکلی مشابه حق وتو که کشورهای پیروز پس از جنگ جهانی دوم 
بــرای خــود تعریف کردند و هــدف آن، هم تضمیــن موقعیت خود و 
هم حفظ کلی چارچوب نظم جهانی بود. اما آیا ســوپرلیگ می‏تواند 
چنین نقشی را ایفا کند؟ به نظر می‏رسد تعارض منافع میان لیگ‏ها 
و باشگاه‏های مختلف )حتی خود غول‏ها( بیش از آن باشد که نسخه 
پیشــنهادی رئــال مادرید و بارســا را به‏راحتی بپذیرند. باشــگاه‏ها و 
لیگ‏هایــی همچون انگلســتان که چشــم‏انداز جذب ســرمایه‏های 
متعارف و نامتعارف بیشتری دارند، چندان با این ایده همراه نیستند 
و حتی آن را علیه خود می‏بینند. حق هم دارند. آنها با تداوم مســیر 
جدید ســرمایه در فوتبال از آن بهره‏مند می‏شــوند؛ درست برخلاف 
باشگاه‏هایی مثل رئال، بارسا )و شــاید یوونتوس و غول‏های میلان( 
کــه به دنبال مقاومــت در برابر این روند جدید و توقــف و انحراف آن 

هستند. باید دید برنده این میدان، کدام سو خواهد بود؟

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبر بین‌الملل

سرانجام، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار 
»افزایش ارسال کمک‏ها به غزه به منظور کاهش خطر قحطی« بود، 
تصویب شــد. به گزارش ایسنا، شــورای امنیت سازمان ملل شامگاه 
جمعه به قطعنامه‏ای که خواســتار افزایش فوری ارســال کمک‏های 
انسان‌دوستانه به غزه اســت، رأی مثبت داد. 13عضو شورای امنیت 
به این قطعنامه رأی مثبت و روســیه و آمریکا به آن رأی ممتنع دادند. 
پیش‏نویــس اولیه قطعنامه پیشــنهادی امــارات دربــاره »آتش‏بس 

بشردوستانه در غزه« قرار بود در طول هفته گذشته به رأی گذاشته شود 
اما با تهدید آمریکا به وتو، به تعویق افتاد و این تصویب در واقع نسخه 
تعدیل‏شــده آن است. نســخه اولیه پیش‏نویس قطعنامه پیشنهادی 
امارات خواســتار پایان دادن سریع به درگیری‏ها در غزه بود که در این 
نسخه، حذف شده است. »واسیلی نبنزیا« نماینده روسیه در سازمان 
ملل در جلسه دیشب پیشنهاد اضافه‏شدن متممی با عنوان »تعلیق 

خصومت‏ها« در غزه را ارائه کرد که توسط آمریکا وتو شد.

تصویب قطعنامه شورای امنیت برای کمک‌رسانی به غزه 

آشوراده احیا شد
روایت آیت‏الله نورمفیدی از بازگشت رونق به جزیره خزری در سفر استانی رئیس‏جمهور

گــروه خبر: اســتان گلســتان برای دومین بار در آخرین شب فصل پاییز 
میزبــان رئیس‏جمهــور و هیئت دولت ســیزدهم بود. از پــروژه بوم‌گردی 
جزیره آشــوراده تا لایروبی خلیج گرگان، دیدار و حضور بین مردم استان، 
بهره‏برداری از مرحله نخســت تصفیه‌خانه فاضلاب گنبد کاووس و فعال 
شــدن تمامی خطوط ارتباطی فیبر نوری در اســتان گلســتان از جمله 
برنامه‏هــای رئیس‏جمهــور بــود. نماینــده ولی‌فقیه در گلســتان گفت: 
»سفر نخســت رئیس‏جمهور و اعضای هیئت‌دولت ســیزدهم به استان، 
دستاوردهای مهمی داشت و امیدواریم که در سفر دوم نیز برکات بیشتری 
نصیب گلســتان شــود«. آیت‏الله ســیدکاظم نورمفیدی در مراسم دیدار 
رئیس‏جمهور با مردم استان گلستان که در مصلی گرگان برگزار شد، اظهار 
کــرد: »حضور رئیس‏جمهور و برخی وزیران، اتفاق بزرگی برای گلســتان 
است که امیدواریم نتیجه آن، حل مشکلات مردم در بخش‌های گوناگون 
باشد«. وی افزود: »از مردم گلستان برای استقبال باشکوه از رئیس‏جمهور 
تشــکر می‏کنم«. نماینده ولی‌فقیه در گلســتان پیگیــری‏ رئیس‏جمهور 
برای احیای آشــوراده را ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد و گفت: »دعاگوی 

رئیس‏جمهور هســتیم که با پیگیری مستمر احیای این جزیره را رقم زد و 
معتقدیم آشــوراده می‏تواند ســکوی پیشرفت و توســعه و رشد اقتصادی 
استان باشد«. نورمفیدی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید رئیس‏جمهور از 
جزیره آشوراده اظهار کرد: »۲۰ سال پیگیر احیای جزیره آشوراده بودیم اما 
همواره به عللی در اجرای اقدامات مدنظر تاخیر می‏افتاد و چوب لای چرخ 
قرار می‏گرفت و انجام نمی‏شد«. وی افزود: »در سفر پیشین رئیس‏جمهور 
و اعضای هیئت دولت به گلستان که همراه آقای رئیسی وارد جزیره شدیم، 
رئیس‏جمهور از بلااستفاده ماندن و رها شدن چنین ظرفیت و فرصتی در 
این استان گلایه کرد و همان زمان نیز دستور آغاز عملیات احیای جزیره 
را صادر کرد. احیای این جزیره به رشد توسعه این استان و رشد اقتصادی 
منجر می‏شــود و امیــدوارم در ادامه اقدامات نیز همان‏طور که پیش‏بینی 
می‏کنیم اهداف مدنظر تحقق یابد و این جزیره باعث رشد و توسعه استان 

از جنبه‏های دیگر هم شود«.
افتتاح لایروبی کانــال ارتباطی دریا و خلیج گرگان، افتتاح طرح ملی 
فیبررسانی به منازل، کسب‌وکارها و مدارس همه شهرها، افتتاح متمرکز 


